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 چكيده

بدور از اينكه اجتماعي بودن بشر  ،بودهامنيت و آزادي ، صلحاز ابتدا براي اجتماعي زيستن نيازمند بشر 

متكي به حقوق  قوانينشود كه يك امر الزامي محسوب مي براي بقاي بشر ،برگرفته از ذات يا نياز باشد

توان در دوران را مي حقوق آغازنقطه  ،باشدمي الزام اين اجراي منمتض برگرفته از ذات و اغراض بشري

كوروش كبير شاه هخامنشي از جمله وبرخي سلاطين علما، فهفلاسبدنبال آن  كهرصد نمود برده داري 

 ايجاد در پناه در دوران جديد(مدرن) پس از جنگ هاي بسيار از ميلاد و بلاخرهسال قبل  ٢٥٠٠ايران در

  اندبدان پرداختهاعلاميه حقوق بشر  ملل در قالب سازمان

  بشرحقوق ، اعلاميه، كوروش كبير، منشور :ي كليديهاواژه
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  مقدمه

نگ ج پايان از پس به عنوان يك سنداعلاميه حقوق بشروافراد امنيت و آزادي  ،به صلح منشور كوروش

  .مي پردازندبه فرد سازمان ملل  ايجادو  دوم جهاني

و  مستقل منشور كوروش متغير اگر كه باشدميمنشور كوروش و اعلاميه حقوق بشر داراي مشتركاتي 

ور كوروش توان گفت منشدرنظر گرفته شود در فرضيه مي ا به تقدمبن اعلاميه حقوق بشر متغير وابسته

 ،حليليروش ت اينترنت به، مقاله، مدارك موجود در قالب كتابوواعلاميه حقوق بشر با تكيه بر اسناد

رعايت  برايا هم راست دو شاهكار دوران باستان و دوران مدرن توضيحي متكي به مطالعات كتابخانه اي

 هان علومپژو دانشبه ياري رسانيدن  در كه ضرورت بررسي اين دو سند .آيندمي به حسابحقوق فرد 

  .مي باشد موثر و آزادي صلح و امنيت فاكتورهاي حفظبراي حقوقي انساني و انديشمندان 

   

  حقوق 
كي از آن يحقوق  .هايي در زبان فارسي وجود دارد كه بار معنايي آنها هم سنگين است و هم متنوعواژه

   .از جهات علمي و فلسفي بيشتر مورد گفتگو است» حقوق«دو معناي واژه  .هاستواژه

و  كند و هدف آن فعاليت بخشيدن به نظماي حكومت ميتي كه در زمان معين بر جامعهمجموع مقررا -١

قوق ح ،وق ايرانمانند حق ،رودواژه حقوق در اين معنا همواره به صورت جمع به كار مي .عدالت است

، ٧١:(كاتوزيان. . . قوق اسلام وح ،الملل كيفريحقوق بين ،حقوق مدني ،حقوق بشردوستانه ،المللبين

١٣٨٦ (  

جتماع ام و حفظ نظم در راي اينكه حقوق به هدف نهايي خود يعني استقرار عدالت در روابط مردب -٢

توانايي  ،روه دومراي گبرسد ناچار بايد براي مردم امتيازاتي در برابر ديگران بشناسد و با ايجاد تكليف ب

 به وجود اي خوداين امتياز و توانايي را كه حقوق هر جامعه منظم براي اعض .خاصي به آنان اعطا كند

حق ابوت و نبوّت و حق  ،حق مالكيت ،حق حيات. است» حقوق«نامند كه جمع آن مي» حق«آورد مي

صاحب  طه است ور و سلاختيا ،حق به اين معنا از سنخ توان .زوجيت و مانند اينها به اعتبار همين معنا است

   .قدرت و توانايي برخوردار است ،حق از نوعي نفع

يم ت را تنظدول ون مردم اگرچه ما به اعتباري از مجموعه قواعد و مقررات حاكم بر جوامع كه روابط ميا

الملل بين همچنين از دو نظام .هاي مردم است نه تكاليفامّا تأكيد ما بر حق ،كند بحث خواهيم كردمي

گاه تكيه سخن اماّ هيچ ،گوييمالملل سخن ميحقوق بشر و بشردوستانه به عنوان دو شاخه از علم حقوق بين

  . بر علم حقوق نيست
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  مصاديق حقوق بشر 

  عريف الف) ت
 هميت استاحائز  لازم است به دو تقسيم از تقسيمات متعدد حق كه ،قبل از پرداختن به تعريف حقوق بشر

  اشاره كنيم: 

  اند: الف) حق فردي را برخي به سه گروه اصلي تقسيم كرده

براي شركت در قواي عمومي و  حق سياسي عبارت از اختياري است كه شخص ،حقوق سياسي -١

   .مانند حق انتخاب كردن و انتخاب شدن .هاي دولت داردسازمان

ات و مانند حق حي ،قوق عمومي؛ كه مربوط به شخصيت انسان و ناظر به روابط دولت و مردم استح -٢

اما در  ،گيردها مورد استفاده قرار ميومي بيشتر در برابر قدرت دولتهرچند كه حقوق عم .هاانواع آزادي

رام ان احتهركس بايد به حيات و آزادي و شرافت و شخصيت ديگر .روابط خصوصي نيز قابل اجرا است

  . اندرار دادهقحقوق عمومي و سياسي را در يك گروه  ،اي از نويسندگانپاره .گذارد

 ،يتياري است كه هر شخص در برابر ديگران دارد: مانند حق مالكتحقوق خصوصي؛ حق خصوصي اخ -٣

   .ملهحق زيانديده در مطالبه خسارت و حق فسخ معا ،حق انتفاع ،حق شفعه ،حق ابوت و نبوّت

وقي كه مثلاً حق .توان حقوق اخلاقي ناميداي ديگر از حقوق را نيز ميدسته ،البته افزون بر سه دسته مزبور

  )١٣ ،١٣٧٦:تبريزي(جعفري  .فرزند بر يكديگر دارنداخلاقاً پدر و 

م ت تقسيديني و حق مربوط به شخصي ،ب) در يك تقسيم ديگر حق را به اعتبار موضوع به حق عيني

  كنند: مي

   .انهخه بر حق عيني حقي است بر اعيان اموال كه در خارج وجود دارند مانند حق مالكيت مالك خان

حق ذميّ  ،به اين حق .يقي يا حقوقي بر ذمّه و عهده شخص ديگر داردحق ديني حقي است كه شخص حق

ص ه وسيله اشخابانتفاع از اشياء را  ،صاحب حق ،در حقيقت در حق ديني .شوديا شخصي نيز گفته مي

انجام خواهد كه مالي را به صاحب حق تسليم كند يا كار مطلوبي را براي اوكند و از او ميديگر اعمال مي

هاي بلكه از شاخه ،مربوط به شخصيت حقي است كه موضوع آن مال يا شخص خارجي نيستحق  .دهد

ست كه هاي اين حقوق اين ااز ويژگي .آزاد زيستن و انتظار حرمت داشتن در زندگي اجتماعي است ،حق

 ا جاريسبت به آنهمرور زمان ن ،قابل توقيف به وسيله بستانكاران نيست ،شودبه وارث شخص منتقل نمي

   .نتقال و اسقاط نيستشود و قابل اموضوع قرارداد واقع نمي ،شودنمي

  

  ايران باستان ش پادشاه هخامنشيوكورامپرطوري 
دين بد شدند و پيش از ميلاد دو دولت نيرومند آريايي يعني ماد و پارس با هم متح ٥٦٠در حدود سال 

  . تاسيس شد هخامنشي ايران امپرطوريترتيب 
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 ،بازرگاني رونق ،هاي ارتباطيشبكه راه، را فرا گرفت ون و از درياي اژه تا رود گنگاز رود نيل تا جيح

ه مين جاده بايستگاه در طول ه چند دهو احداث  هكشيده شد ها به مساحت» شوش«تا » سارد«جاده از 

 :هريبوش( كنند ل و نقلدر سراسر امپراطوري حم كوتاهزمان مدت كه كالارادر مي دادها ياري كاروان

٣١، ١٣٥٤(   

چنين  كه پيش از آن عمل مي نمود هجديد سازمان يافت سيستمامپراطوري هخامنشي به صورت يك 

ه پس از ك» ونيدنب«كورش در زمان فرمانروايي سيستمي از لحاظ وسعت و منابع اقتصادي ديده نشده است 

ر دنيد بابل شد نبوبا صلح و آرامش وارد رفت و ل قدرت را در دست گرفت به باب» النصربخت«مرگ 

   )١٣٧٤، ٣٣٣(شهبازي: شد سرزمين خود محبوبيت نداشت به سادگي تسليم كوروش

  

   منشور كوروش
ش در كورو سند تاريخي داراي اهميت ويژه آن مي باشد گزيفون تاريخ نويس يوناني وتاجگذاري اين

و  مورخ »گزنفون«به صورت مفصل توسط  ،شرح كامل تاجگذاري كوروش و حوادث آن دورانبابل 

ش ووربيش از هر مورخي مجذوب شخصيت ك ه به دوران زندگي كورش نزديك است وسردار يوناني ك

ن آينده نرواياش را سرمشقي براي فرماواو رفتار كور ،آثارش(كوروش نامه بيان گرديده است بوده است

   .كردو مقدس پيروي مي مام دوران زندگي خود از هدفي برتراو در ت«نويسد: كند و ميپيشنهاد مي

وز رر اولين ستان دكوروش بزرگ بعد از خاتمه زمو او مي نويسد در آثار بر جا مانده از او(كوروش نامه)

ر منشو ،زرگ بابلدر معبد مردوك خداي ب ،گذاريكوروش بعد از تاج .در بابل تاجگذاري كرد ،بهار

  .دستور دادآزادي نوع بشر را 

عات ترين سند كتبي از دادگستري و مرابه عنوان كهن ،كوروش ش يا استوانهفرمان حقوق بشر كورو

ل باب ن بهرسيدپس از ،موسس پادشاهي ايران و آغاز گر سلسله هخامنشيان ،كوروش .كندبشر ميحقوق 

) و ن انهرينن (بياعلام عفو عمومي داد؛ اديان بومي را آزاد اعلام كرد؛ براي جلب محب مردم ميانرودا

در  ،ترين خداي بابل بود را به رسميت شناختهكه كهن كمردو ،هاش همزيستي عقيدتي به انسانآموز

  پيشگاهش كرنش كرده بر دستش بوسه زد و او را نيايش كرد 

مامي تاو  .اشتبازد او هيچ گروه انساني را به بردگي نگرفت و سپاهيانش را از تجاوز به مال و جان رعيا

، ١٣٤٨:دفتري متين( .ا را گرد هم آورده و منزلگاه آنها را به ايشان بازگرداندهساكنين پيشيني سرزمين

ها در بابل در ميان رودان (بين ام كاوش) به هنگ١٨٨٢-١٨٧٩خورشيدي ( ١٢٨٥درحدود سال  )٣٢١

 ،يافت ،متر)يسانت ٢٣هرمز رسام يك استوانه سفالين كوچك از گل پخته ( ،باستان شناسان ايراني ،النهرين)

  . كه شامل يك نوشته از كوروش كبير بزرگ بود

خط به  ٤٠ود سانتي متر عرض دارد ودر حد ١١سانتي متر طول و  ٢٣ ،جنس اين استوانه از گل رس است

   .زبان آكادي و به خط ميخي بابلي نوشته شده است
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ازرسيدن  م) از سوي كوروش بزرگ پس. (پ ٥٣٩ اي استوانه مربوط به سالبررسي ها نشان داد كه نوشته

 :فضايي(. ده استشبيانه شده است و به عنوان سنگ بناي يادبودي در شهر بابل قرار داده  ،به شهر بابل

٨٩، ١٣٨٩(   

يك لوح  عد قسمتي ازپس از آن در سالهاي ب. شوددر موزه بريتانيا در شهر لندن نگاهداري ميكه اينك 

 .باشدآن مي ٤٣ تا ٣٦گ است كه از سطرهاي بدست آمد و بعد معلوم شدو پاره اي از استوانه كوروش بزر

م در شود كه بدانيياهميت اين سند هنگامي آشكار م. و به موزه لندن گسيل تا استوانه اصلي پيوست گرديد

جو نيز پايان در رنج بوده و كشورهاي آشتيهاي بيها و يورشدنياي باستان مردم همواره از آتش جنگ

و  رويارويي به ،اند كه براي رهايي مردمان خود از تاخت و تازهاي هميشگي همسايگان ناآرامناچار بوده

 ن افتخارآتي به قتل و غارت و كشتار جمعي در آن روزگار امري عادي بود و ح .نبرد با آنان بپردازند

   .كنيمهاي برجاي مانده از پادشاهان آشور و بابل ياد ميشد مثلاً از كتيبهمي

 ،آشور و ايشتار به فرمان«پيش از ميلاد)در كتيبه خود نوشته است:  ٨٨٤پادشاه آشور ( ،آشور نصيرپال

 سيرشان رااملاحظه سر بريدم و سه هزار ششصد نفر از لشكر دشمن را بي . . .ميان منخدايان بزرگ و حا

 يوار شهرا به درحاكم شهر را به دست خودم زنده پوست كندم و پوستش  . . .زنده زنده در آتش سوزاندم

 هاز كاس ان چشمهزار ،بسياري را در آتش كباب كردم و دست و گوش و بيني زيادي را بريدم . . .آويختم

  .»و هزاران زبان از دهان بيرون كشيدم و سرهاي بريده را از درختان شهر آويختم

شهر بابل را  وقتي كه«پيش از ميلاد) چنين نوشته است:  ٦٨٩آشور (ديگرپادشاه  ،در كتيبه سناخريب

از تلي  هايشان را چنان ويران كردم كه به صورتخانه .تمام مردم شهر را به اسارت بردم ،تصرف كردم

ا به رنهر فرات  .رفتهمه شهر را چنان آتش زدم كه روزهاي بسيار دود آن به آسمان مي .خاك درآمد

  » . ها را نيز با خود ببردروي شهر جاري كردم تا آب حتي ويرانه

شهر بزرگ  ،من شوش«پيش از ميلاد) پس از تصرف شهر شوش آمده است:  ٦٤٥در كتيبة آشور بانيپال (

سنگ  هايي ازمن زيگورات شوش را كه با آجر . . .واست آشور و ايشتار فتح كردمرا به خ . . .مقدس

باد  هايشان را بهلههمعابد عيلام را با خاك يكسان كردم و خدايان و ا . . .شكستم ،لاجورد لعاب شده بود

  )١٣٧٩، ٣٠١(رضايي: .يغما دادم

تش آآنرا ديدند و به  ،رش نگذشته بوداي از كناهيچ بيگانه هاي مقدسش شدند كهسپاهيان من وارد بيشه 

زرع يراي لم سرزمين شوش را يك ويرانه و صح ،من در فاصله يك ماه و بيست و پنج روز راه .كشيدند

بره جا را به توخاك آن ،جا رخت بربستبه دست من از آن . . .فريادهاي شادي . . .نداي انساني و . . .كردم

  ».جا را اشغال كننددم كه آنها اجازه داكشيدم و به ماران و عقرب

م كه صد هزار چشم در فرمان داد«پيش از ميلاد) آمده است:  ٥٦٥پادشاه بابل ( ،و در كتيبة نبوكد نصر دوم

يران وها را چنان انهخهزاران دختر و پسر جوان را در آتش سوزاندم و  .آورند و صد هزار ساق پا را بشكنند

  » .ا برنخيزداي از آنجكردم كه ديگر بانگ زنده
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  * * * * * * * * * * *                                          ١٣٩٧ پاييز .ششمبيست و  شماره .سال دوم .مطالعات حقوق/  ١٦٠

 
 .كردندگونه رفتار ميدم فرودست بدينبا سپاه شكسته و مر ،شدگان بر شهرهاپيروزمندان ميدان نبرد و چيره

 ،وز جهانرپادشاه نيرومندترين كشور آن  ،ش بزرگووركهاي بشري بازگوكنندة رفتار نيك اما تاريخنامه

   .يتي بوده استگهاي ستيزندة ديگر فرمانروايان و كنش

او  .ددار بوقوي و اراده و راست كر ،ش دوستدار انسانيت و خواستار حكمت و دانايي و آزاديوكور 

د ي از ان ياانديشمندان به نيكامروز بسياري از  بطوري كه. »هاي مردمان را شيفته خود سازدتوانست دل

  . كندمي

آلبر -ن باستان: تمدن ايرا –انري بر دانشمند فرانسوي هدكتر -پرفسور ايليف مدير موزه ليورپال انگلستان: -

- يلاد): پيش از م ٣٤٧-٤٧٧قوانين( -افلاطون- تي سايكس: ژانرال سرپرس- كوروش بزرگ: -شاندور

راني زبان از جمله كساني مي باشند كه پيرامون شخصيت اين ايمب داشنمند امريكايي هارولد ل-هرودوت

  .به تخمين گشوده اند

  

  امنيت و آزادي، براي صلح الملليهاي بينپيدايش سازمان
پيشرفت  .المللي بوده استهاي بينالمللي باعث پيدايش و توسعه سازمانو ارتباطات روزافزون بين تجارت

س المللي نياز به تأسيس نهادهايي را مشهود ساخت كه بر اساهاي ارتباطي و گسترش تجارت بينمكانيسم

   )١٢٥، ١٣٨٤(منوچهري:. ليت كنندمقررات خاصي فعا

در يونان و روم باستان نهادي كه حمايت از منافع شهروندان خود را كه در بنادر كشورهاي خارجي به 

به علت عدم هرگونه مسئوليت سياسي  .شدناميده مي "كنسول" ،به عهده داشت ،تجارت اشتغال داشتند

به خارج  "سفير"يندة سياسي كشور خويش به نام افراد ديگري به عنوان نما ،كنسول در خارج از كشور

هاي ايتاليا جاي سفير) از قرن پانزدهم بنا به پيشنهاد حكومت -اين ديپلماسي دوگانه (كنسول .اعزام شدند

  . داد ١»سفير ديپلماتيك دايم«خود را به 

بط سترش رواگ ،مانز به مرور .شيوه مبادله سفرا به همراه هيأت ديپلماتيك از آن تاريخ به بعد مرسوم شد

در  .اي آشكار ساختجهاني و منطقه ناتواني سفراي دايم را در حل مسايل ،المللي و پيچيدگي آنبين

گونه حل اين .شدياختلافات نه تنها دربرگيرنده دو كشور بود بلكه چندين كشور را شامل م ،برخي موارد

  . شدالمللي انجام ميهاي بينتي از طريق كنفرانسبايساي بود كه مياختلافات مستلزم مذاكرات چند جانبه

يابي به حل تنها راه دست ،المللي كه متشكل از نمايندگان كشورها بودندهاي بينتشكيل كنفرانس ،بنابر اين

از نيمه قرن نوزدهم گرايش كشورها به تشكيل چنين تجمعاتي بيش  .آميز اختلافات به نظر رسيدندمسالمت

المللي شي از يك كنفرانس بينكه نا ١٦٤٨در سال » صلح وستفالي«توان ه نخست مي. از پيش مشهود شد

هاي متعددي برپا شد كه هريك به انعقاد معاهدات در قرن نوزدهم كنفرانس ،بعدها .اشاره كرد ،بود

 ١٨١٥در » كنگره وين«هايي از طريق نامهصلح ،هاي ناپلئونياز جمله پس از جنگ .گوناگوني منجر شدند

                                                
1. Permanent Diplomatic Ambassador.  
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  ١٦١ /ميه حقوق بشر و اعلاكوروش كبير منشور 

 
مذاكرات كنفرانس صلح  ،ايان جنگ اول جهانيهمچنين پس از پ .بين كشورهاي اروپايي منعقد شد

كه عامل ايجاد جامعه ، گرديد ١٩١٩در سال » عاهدات ورسايم«نهايتاً منجر به انعقاد  ١٩١٨پاريس در سال 

  )١٩٦(همان:. ملل به حساب مي آيد

  

  اعلاميه حقوق بشر
نشور ملل متحد م ،شرحقوق ب با تاكيد بركنفراس سانفرايسنكو  ،١٩٤٥در پايان جنگ دوم جهاني در ژوئن 

ر حقوق بش ر زمينهددر منشور ملل متحد مقرراتي  .به امضاء رسيد ،كه بر مبناي آن سازمان ملل ايجاد شد

ن در دورا هاي روزولتولي اين مقررات و مكانيزمها با انتظاراتي كه ديدگاهها و سخنراني ،گنجانده شد

   .جنگ پديد آورده بود فاصله داشت

نظر از ا صرفباي از امتيازات داراي مضمون و مفهوم والاي انساني است كه انسان حقوق بشر مجموعه

بدون  ت فردي وزباني و مانند آن و حتي ميزان قابليت و صلاحي ،جنسي ،نژادي ،هرگونه وابستگي ديني

نسان اخصيت شتوجه به اوضاع و احوال متغير اجتماعي از آن برخوردار است و به كرامت و احترام و 

سندهاي  ي تريناين حقوق به عناوين واشكال مختلف مورد توجه قرار گرفته يكي از قديم. رتباط داردا

وده ر گذار با تاثيكبير مي باشد كه بعدها در تدوين قانون اساسي امريك كوروش اين حقوق منشور پيرامون

به  دوم ي اول واست امريكاي كه خود يكي از عوامل مهم تدوين اعلاميه حقوق بشر پس از جنگ ها

ها و نهادهاي توان در تعدادي از نظريهالمللي حقوق بشر را ميسوابق تاريخي نظام بين حساب مي ايد

بت ت دولت نسمسئولي ،خله بشر دوستانهمهمترين اين سوابق عبارتند از: مدا .المللي جستجو كردحقوقي بين

المللي ينبلل و حقوق ماي قيمومت و اقليت جامعه نظامه ،هاحمايت از اقليت ،به صدمات وارده به خارجيان

، ١٣٤٣سعيدي:(ابو. المللي حقوق بشر هستندنظام بينبرخي از اين مفاهيم امروزه جزء لاينفك  .بشردوستانه

٥٥(  

  

  حقوق بشرنگارندهگان 
  النور روزولت 

كه نامش  ،جمهور ايالات متحد آمريكا مرحوم فرانكلين دلنو روزولت ي رئيسبيوه ،خانم النور روزولت

 ،دي بودالمللي حامي صلح و آزاتقريباً مترادف جنگ با فاشيسم و تلاش در راه گسترش نهادهاي بين

   .شدبزرگ بانويي بسيار فعال و پيشتاز محسوب مي

 
  چانگ  .س .پ

الي صيلات عچانگ بود كه پرورشي اساساً آمريكايي داشت: تح .س .قوق بشر دكتر پمعاون كميسيون ح

   .خود را ابتدا در دانشگاه كلارك گذرانده و سپس در دانشگاه كلمبيا دنبال كرده بود
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  * * * * * * * * * * *                                          ١٣٩٧ پاييز .ششمبيست و  شماره .سال دوم .مطالعات حقوق/  ١٦٢

 
  رنه كاسن 

 ١٩٦٨ي فرانسوي رنه كاسن بود كه بعدها در دان برجستهحقوق ،»كميسيون«ي كنندهچهارمين عضو تعيين

   .هايش در راه دفاع از حقوق بشر به دست آوردي تلاشي صلح نوبل را به سبب مجموعهايزهج

  

  هامفري  .پ .جان 
مدير  ،هامفري. پ. جان ،قوق بشرمسئول اصلي كار كميسيون ح ،ي سازمان ملل متحددر درون دبيرخانه

مل و در عمردي اهل  ،الملليداني بينحقوق ،او اهل كانادا .بخش حقوق بشر در قسمت امور اجتماعي بود

   .گرايي پرشور بودآرمان ،در مورد حقوق بشر ،عين حال

  

  امپرطور هخامنشي ايران واعلاميه حقوق بشر كوروش مشتركات منشور
ستان و ان باور كوروش و اعلاميه حقوق بشر دو سند تاريخي مانده گار مي باشند كه يكي در دورمنش

  ه:كد دارند ر اعتقاامنيت و آزادي براي ملت ها و نوع بش، اصل مهم صلحديگري در دوران با تاكيد بر سه 

 و هستند برابر حقوق و امتكر و حيثيت لحاظ از و آزاد ،واحداند ايخانواده اعضاي كه هاانسان همگي -١

  )٢٥٦، ١٣٧٦نفيسي:(. بدانند برادر را يكديگر بايد

 و فكري ،طبيعي يتشخص كه آورد فراهم هاانسان همه براي را امكان اين كه است آن جامعه رسالت -٢

 گانهسه وجوه اين از يك هيچ كهآن بي ،دهند رشد امنيت پرتو در و جانبههمه طور به را خود اخلاقي

   .شود ديگري قرباني

  . شودمي محدود ديگران حقوق با فرد هر حقوق -٣

  

  گيرينتيجه
 بهرن مدوران دتاريخي يكي در دوران باستان و ديگري در منشور كوروش و اعلاميه حقوق بشر دو سند  

نوان خص به عاگر حقوق بشر را مجموعه حقوق و اختياراتي كه به يك ش انده پرداخت حقوق بشر مقوله

   تابعيت يا جنس داده مي شود بدانيم بايد گفت، مليت، انسان وبدون درنظر گرفتن نژاد

خستين ن، معروف است )cyrs cylindrبه استوانه كوروش (منشور كوروش يا فرمان آزادي ملتها كه 

 (Human Rights)» حقوق بشر«تعريف حقوق بشر؛ واژه  زيرا منشور حقوق بشر درجهان بايد دانست

اين اصطلاح نسبتاً  .حتي در انديشه و حقوق غرب هم سابقه تاريخي كهني ندارد ،به معناي مصطلح آن

وارد ادبيات حقوقي  ١٩٤٥وم و تأسيس سازمان ملل متحد در سال جديد است و تنها پس از جنگ جهاني د

و حقوق انسان  (Natural Law)اين واژه جايگزين اصطلاح حقوق طبيعي  .و محاورات روزمره شد

(Rights of Man) ترين فيلسوف عصر حتي اگر در كتب كانت بزرگ .گرديد كه قدمتي بيشتر دارند

انسان و كرامت او را مبناي فلسفه خويش قرار داده است در  روشنگري كه بيش از هر حكيم ديگري
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  ١٦٣ /ميه حقوق بشر و اعلاكوروش كبير منشور 

 
تا اينكه اعلاميه حقوق بشر توسط انديشمندان  يابيمبگرديم اثري از آن نمي» حقوق بشر«جستجوي واژه 

متاثر از دمكراسي موجود در قانون اساسي امريكا اولين جمهوري دموكراتيك جهان به قلم در امده كه 

   .گرددتدوين مياز استقلال امريكا با رصد در كوروش نامه گزيفون آن به گواه تاريخ  نگارندانگان آن پس
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  * * * * * * * * * * *                                          ١٣٩٧ پاييز .ششمبيست و  شماره .سال دوم .مطالعات حقوق/  ١٦٤

 
  منابع و مآخذفهرست 

   .١٣٤٣، آسيا انتشارات:  تهران ،غرب در آن تكامل وسير بشر حقوق، مهدي، ابوسعيديــ 

 همجل ،بشر حقوق به مربوط ايمنطقه و المللي بين اسناد بر تكيه با دادگاه در متهم حقوق ،جليل ،اميديــ 

  ١٧١شماره پيايي، ٢ش ،جديد دوره ،مركزي دادگستري وكلاي كانون

   .دانشگاه تهران ،جلد اوّل ،حقوق اساسي ،١٣٥٤، جعفر ،بوشهريــ 

» تهران وغرب اسلام ديگاه از بشر جهاني حقوق نظام دو در تحقيق، ١٣٧٦ ،تقي محمد تبريزي جعفريــ 

 دو در حقيقت، ١٣٧٦ ،تقي محمد تبريزي جعفري .ايران اسلامي جمهوري المللي بين حقوقي خدمات دفتر

 اسلامي وريجمه المللي بين حقوقي خدمات دفتر» تهران وغرب اسلام ديگاه از بشر جهاني حقوق نظام

  . ايران

  . نشر قومس. تهران. ايرانيان پيشينه، ١٣٧٩ ،عبدالعظيم، رضاييــ 

  . انتشارات اميركبير، تهران، بزرگ كوروش، ١٣٧٤، علي. شهبازيــ 

 .تهران ،انشد شهر ،دوم چاپ ،المللي بين كيفري محاكمات ،عادلانه دادرسي ،١٣٨٩ ،مصطفي ،فضائيــ 

  . پاييز ،٣ شماره ٣٧ دوره ،حقوق فصلنامه ،بشر وحقوق عدالت ،١٣٨٦، ناصر ،كاتوزيانــ 

  . پاييز ،٣ شماره ٣٧ دوره ،حقوق فصلنامه ،بشر وحقوق عدالت ،١٣٨٦، ناصر ،كاتوزيانــ 

  . بهمن ،المللي آنحقوق بشر و حمايت بين ،١٣٤٨، احمد ،دفتريمتين ــ 

مباني نظري ، عقل سرخ وحق سبز:انسان شناسي اشرافي و حقوق بشر حداكثري، ١٣٨٤ ،عباس، منوچهريــ 

مركز مطالعات حقوق ، دانشگاه مفيد، حقوق بشر؛در:مجموعه مقالات دومين همايش بين المللي حقوق بشر

  . بشر
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